
در دیار قنات ها و گنبدها
خراسان در سفرنامه ناصر خسرو

طوبی اردلان

ناصرخسرو در بخشی از سفرنامه اش به شرح برخی شهرهای 
خراســان قدیم پرداخته و مردم، زندگــی اجتماعی و حتی 
ظاهر شهرها را در آن توصیف کرده  است. سالروز درگذشت او 
سبب شد تا در سطرهایی، خراسان قدیم را از زبان او بشنویم. 
طبس نخستین شهری  است که ناصرخســرو هنگام دیدار از 
خراسان به آن قدم می گذارد. او طبس را این طور وصف کرده 
است: «طبس شهری انبوه است. اگرچه به روستا نماید و آب 
اندک باشد و زراعت کمتر کنند، خرماستان ها باشد و بساتین 
و چون از آن جا سوی شــمال روند، نیشابور به چهل فرسنگ 
باشد و چون سوی جنوب به خبیص روند، به راه بیابان چهل 
فرسنگ باشد و سوی مشرق، کوهی محکم است. عظیم ایمن و 
آسوده بودند مردم آن جا، چنان که به شب در سراها نبستندی 
و ستور در کوی ها باشد با آن که شهر را دیوار نباشد و هیچ زن 
را زهره نباشد که با مرد بیگانه ســخن گوید و اگر گفتی، هر 
دو را بکشــتندی و همچنین دزد و خونی نبود از پاس و عدل 
او(حاکم). و از آنچه من در عرب و عجم دیدم از عدل و امن به 
چهار موضع دیدم؛ یکی به ناحیت دشت در ایام لشکر خان، دوم 
به دیلمستان در زمان امیر امیران جستان بن ابراهیم، سیوم در 
ایام المستنصرباالله امیرالمومنین، چهارم به طبس در ایام امیر 
ابوالحسن گیلکی بن محمد و چندان که بگشتم به ایمنی این 
چهار موضع ندیدم و نشــنیدم، و ما را هفده روز به طبس نگاه 
داشــت و ضیافت ها کرد و به وقت رفتن صلت فرمود و عذرها 
خواست. ایزد سبحانه وتعالی از او خشنود باد، رکابداری از آن 
خود با من فرستاد تا زوزن که هفتادودو فرسنگ باشد. چون 
از طبس دوازده بیامدیم، قصبه ای بود که آن را رقه می گویند. 
آب های روان داشت و زرع و باغ و درخت و بارو و مسجد آدینه و 

دیه ها و مزارع تمام دارد.»
فردوس یا تون قدیم، دومین شهر از بلد خراسان است که در 
مسیر سفر ناصرخســرو قرار می گیرد: «نهم ربیع الاول از رقه 
برفتیم و دوازدهم ماه به شهر تون رســیدیم. میان رقه و تون 
بیست فرسنگ است، شهر تون شــهر بزرگ بوده است اما در 
آن وقت که من دیدم اغلب خراب بود و بر صحرایی نهاده است 
و آب روان و کاریز دارد و بر جانب شــرقی باغ های بسیار بود و 
حصاری محکم داشت. گفتند در این شــهر چهارصد کارگاه 
بوده است که زیلو بافتندی و در شهر درخت پسته بسیار بود در 
سرای ها و مردم بلخ و تخارستان پندارند که پسته جز بر کوه 

نروید و نباشد.»
ناصر خسرو از تون راه گناباد را پیش می گیرد اما کاروانشان در 
میان راه، گرفتار راهزنان می شود: «دزدان بیرون آمدند و بر ما 
غلبه کردند. چند نفر از بیم خود را در چاه کاریز افکندند، بعد 
از آن یکی را از آن جماعت پدری مشفق بود بیامد و یکی را به 
مزد گرفت و در آن چاه گذاشت تا پسر او را بیرون آورد. چندان 
ریسمان و رسن که آن جماعت داشتند، حاضر کردند و مردم 
بسیار بیامدند. ۷۰۰گز رسن فرورفت تا آن مرد به بن چاه رسید، 
رسن در آن پسر بست و او را مرده برکشیدند و آن مرد(آنکه در 
چاه رفته) چون بیرون آمد، گفت که آبی عظیم در این کاریز 
روان است و آن کاریز چهار فرسنگ می رود.» گویا کشف آب 
سبب می شود تا حاکم گناباد، دستور احداث قنات بدهد و این 

موضوع، سبب رونق بیشتر شهر می شود.
قائن منزلگاه چهارم این جهانگرد است: «قاین شهری بزرگ 
و حصین است و گرد شهرستان خندقی دارد و مسجد آدینه 
به شهرستان اندر است و آن جا که مقصوره است طاقی عظیم 
بزرگ است، چنان که در خراسان از آن بزرگ تر ندیدم و آن طاق 
نه درخور آن مسجد است و عمارت همه شهر به گنبد است و 
از قاین چون به جانب مشرق شمال روند و به هجده فرسنگی 
زوزن است و جنوبی تا هرات سی فرسنگ. به قاین مردی دیدم 
که او را ابومنصور محمدبن دوست می گفتند از هر علمی باخبر 
بود. از طب و نجوم و منطق چیزی از من پرسید که چه گویی 
بیرون این افلاک و انجم چیست؟ گفتم نام چیز بر آن افتد که 
داخل این افلاک اســت و بر دیگر نه. گفت چه گویی بیرون از 
این گنبدها معنی است یا نه؟ گفتم چاره نیست که عالم محدود 
اســت و حد او فلک الافلاک و حد آن را گویند که از جز او جدا 
باشد و چون حال دانسته شــد واجب کند که بیرون افلاک نه 
چون اندرون باشد. گفت پس آن معنی را که عقل اثبات می کند 
نهایت است از آن جانب اگر نه اگر نهایتش هست تا کجاست 
و اگر نهایتش نیست نامتناهی چگونه فنا پذیرد و از این شیوه 
سخنی چند می رفت و گفت که بسیار تحیر در این خورده ام. 
گفتم که نخورده است. فی الجمله به سبب تشویشی که در زوزن 
بود از جهت عبید نیشابوری و تمرد رئیس زوزن یک ماه به قاین 
بماندم و رکابدار امیر گیلکی را از آن جا بازگردانیدم و از قاین به 

عزم سرخس بیرون آمدیم.»
این ســفر پس از دیدار ســرخس به پایان می رســد: «دوم 
جمادی الاخر به شهر سرخس رســیدیم و از بصره تا سرخس 
سیصدونود فرسنگ حساب کردیم. از ســرخس به راه رباط 
جعفری و رباط عمــروی و رباط نعمتی که آن هر ســه رباط 
نزدیک هم بر راه اســت بیامدیم. دوازدهــم جمادی الاخر به 
شهر مروالرود رسیدیم و بعد از دو روز بیرون شدیم به راه آب 
گرم. نوزدهم ماه به باریاب رســیدیم. سی وشش فرسنگ بود 
و امیر خراسان جعفری بیک ابوسلیمان داود بن میکائیل بن 
سلجوق بود و وی به شبورغان بود و سوی مرو خواست رفتن که 
دارالملک وی بود و ما به سبب ناایمنی راه سوی سنگلان رفتیم 

و از آنجا راه بلخ را پیش گرفتیم.»
منبع: سفرنامه ناصرخسرو قبادیانی
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پدرم، علی بن الحسین شنیدم که می فرماید، 
از پدرم، حسین بن علی بن ابیطالب، شنیدم 
که می فرمایــد، از پــدرم، امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب شــنیدم که می فرماید، از 
رسول خدا(ص) شــنیدم که می فرماید، از 
جبرئیل شــنیدم که می فرماید، از خداوند 
جل جلاله شنیدم که می فرماید: «لااله الاّا... 
حصار من اســت و هرکس وارد حصار من 
شــود، از عذاب من در امان است.» اسحاق 
راهویه مروزی که پیرتریــن فرد این جمع 
بوده است، می نویســد: «چون شتر به راه 
افتاد، حضرت با صدای بلند به ما فرمود اما 
این شــرط هایی دارد و من از شرط های آن 
هستم.» رجبی  دوانی نیز چنین می نگارد: 
«حضــرت امام رضــا(ع) با نقــل حدیث 

سلســله الذهب، اعتقاد به امامت را شــرط 
توحید کامل می داند.» درواقع این حدیث، 
فلسفه سیاسی تشیع را تبیین می کند و نقل 
است که در زمان ذکر آن، ۲۰هزار نفر آن را 

مکتوب کرده اند.
 حمام الرضا و چشمه کهلان در محله فز

پس از روســتای «مویدیه» که نخستین 
منزلگاه حضرت رضا(ع) در نیشابور است، 
مــکان دیگری کــه امام(ع) در نیشــابور 
قدم بــر آن نهادند، «محله فز» اســت که 
به اشتباه «غز» یا «قز» یا «فرد» یا «فوزا» 
یا «فروینی» نیز در منابع آمده است. شیخ 
صدوق می گوید: «چــون امام رضا(ع) به 
نیشــابور وارد شــد، در محله ای که آن را 
«فروینی» گویند، بــه حمام رفت و در آن 

محل حمامی بود که به همین نام معروف 
اســت و آن را در این زمان «حمام الرضا» 
می گویند و درکنار آن محل، چاهی بود که 
رو به خشکیدن نهاده بود. حضرت کسی را 
گماشت که آن چاه را لایروبی کرد و آبش 
فراوان گشت و در بیرون درب چاه، حوضی 
ســاخت که با پله به آن وارد می شــدند و 
آن را از آب آن چــاه پــر کردند و حضرت 
در آن حوض، غســل کرد و بیــرون آمد و 
در پشــت آن حوض، نماز گــزارد و مردم 
به نوبت در آن داخل شده، غسل می کردند 
و بیرون آمده، نماز می خواندند و از آن آب 
به قصد تبرک، قطره ای چند می نوشیدند 
و خداوند عزوجل را ستایش می نمودند و 
از درگاه کرمش حاجت می خواستند و آن 

همین چشمه ای است که امروزه معروف به 
چشمه «کهلان» است و مردم از هر طرف 

به سوی آن می آیند.»
 درخت بادام خانه پسنده

روایت است که در نیشابور مردم بسیاری، 
از معین الضعفــا می خواهند میهمان خانه 
آنان شــوند، اما امــام(ع) خانــه پیرزنی 
مســتضعف در محله بلاش آباد یا لاشاباذ 
را برمی گزیننــد و بــرای مدتــی در آنجا 
اقامت می کنند. ایــن خانه ازآنجاکه مورد 
پســند امام(ع) واقع شــده بــود، در نزد 
اهالی نیشــابور به «خانه پسنده» معروف 
می شــود. حکایت هــا نقــل می کنند که 
ایشــان در حیاط آن خانه، درخت بادامی 
می کارد. این درخت بادام به سال نکشیده، 
قامــت می گیرد و برگ وبــار می دهد. این 
درخت در نزد مردم آن دیار، متبرک بوده 
است و بیماران بســیاری برای شفا از آن 
می خورده اند. موضوع کاشت نهال بادام که 
شــیخ صدوق آن را مربوط به منزل پسنده 
دانســته، حاکم نیشــابوری  برای محوطه 

کهلان ذکر کرده است.
 دیدار در رباط سعد

مکان دیگری که امام رضا(ع) در سرزمین 
نیشــابور قدم بر آن نهادند، «رباط سعد» 
اســت. «ابواحمد عبد ا...بن عبدالرحمن» 
معروف بــه «صفــوان»، داســتانی را از 
این اقلیــم نقل می کند که چنین اســت: 
«قافله ای از خراســان بیرون شد و روی به 
کرمان(نهاد). دزدهایی که در کوه کرمان 
ســاکن بودند(کوه قفص) بر قافله زدند و 
مردی را که به بســیاری مال متهم کرده 
بودند، نگاه داشتند و مدتی در دست ایشان 
باقی بود. او را به انواع صدمات عذاب کردند 
تا بلکه خود را ایشــان به مــال بخرد. او را 
درمیان برف واداشــتند، دهــان او را پر از 
برف کردند و (دســت و پای او را) بستند. 
درمیان کاروان زنی از زنان ایشان بر او رحم 
کرد و او را از بند رها ســاخت. او فرار کرد، 
لیکن دهان و زبان او فاسد شد، به طوری که 
قدرت تکلم نداشــت. (هنگامــی که) به 
خراسان رفت، شــنید حضرت  رضا(ع) در 
نیشابور است و در خواب دید که گویا کسی 
به او می گوید پسر رسول خدا در خراسان 
وارد شده است و از او درباره ناخوشی خود 
سؤال کن تا اینکه تو را به دوایی تعلیم دهد 
که به تو منفعت بخشــد.» این مرد پس از 
بیداری به جســت وجوی امام برمی خیزد 
و می شــنود که کاروان او اکنون در رباط 
ســعدآباد اســت. پس به آنجا می رود و با 
امام(ع) دیدار می کند و دوای بیماری خود 

را از ایشان می گیرد.
 چشمه ده سرخ

یکی دیگر از داســتان های معروف درباره 
کرامات امام هشــتم(ع)، در ده ســرخ رخ 
داده است. روایت ها می گویند که کاروان 
امام پس از خروج از نیشابور در این روستا 
که آخریــن قدمگاه امــام(ع) در آن نقش 
بسته اســت، منزل می کند. همراهیان در 
وقت صلات ظهر به دنبــال آبی برای وضو 
می گشــتند اما هرچه بیشــتر جست وجو 
می کردند، کمتر می یافتند. در روایت های 
مکتوب آمده است که امام(ع) در این دیار 
با دســتان خود زمین را کند. چند دقیقه 
بعد از چاله حفرشده، چشمه آبی جوشید. 
حضرت و همراهانش با آب آن وضو گرفتند 
و نماز خواندند. این چشمه در قرن ششم به 
نام «چشمه رضا» مشهور بود و اکنون نیز 
به همین نام در روستای ده سرخ قرار دارد.  

 کوهسنگی و برکتش
روایت اســت که امام در راه مشــهد در کنار 
کوهی که جنس آن از ســنگ هــرکاره بوده 
است، می ایســتد و برای بابرکت بودن آن دعا 
می کند. بسیاری از منابع به اشتباه این کوه را 
کوهسنگی خوانده اند. در تحقیق پژوهشگرانی 
چــون علی اصغر ســالاری آمده اســت که 
جنس کوهسنگی از ســنگ گرانیت است و 
کوه مدنظر، کوه «معجونی» نامی بوده اســت 
که پشت کوهســنگی قرار دارد و جنس آن از 
هرکاره است. مردم پس از این از دل این کوه، 
سنگ ها استخراج کردند و با آن ظروف مختلفی 
ساختند و این رخداد باعث رونق این کسب وکار 

در توس شد.
  همراهان امام رضا(ع) در این کاروان

بنــا بــر روایات ایــن افــراد همــراه امام 
نــد: موسی بن ســیار،  رضــا(ع) بوده ا
ابراهیم بن عباس،ابراهیم حســنی،مردی 
از اهالی بلخ،هرثمه بن اعین(خواجه مراد)، 
غلامی از آزادشــدگان، یکــی از نوادگان 
قنبر، غلام حضــرت علــی(ع)، ابومحمد، 
غلام حضرت رضا(ع)، اباصلت هروی، خادم 
حضرت رضا(ع)، محمدبن جعفر(ع) عموی 
حضرت رضا(ع)،علی الصالح بــن عبیدا...، 
محمد الجوانی بن عبیدا...،محمدبن ابی عباد، 
کاتب امام رضــا(ع)، عباس بن هلال، غلام 

حضرت رضا(ع).
منبع:گفت وگو با حسن نظریان، پژوهشگر 
تاریخ ادیان و تاریخ محلی نیشابور، علی اصغر 
سالاری، پژوهشگر مسیر کاروان امام رضا(ع) 
و نویسنده کتاب «جاده ولایت» برای بخش 
«قدمگاه هــا»، مهــدی کوثــری، مدرس 

دانشگاه و پژوهشگر  تاریخ نیشابور.
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مردم مشهد قدیم آداب و اعتقادات بسیاری داشته اند که سوای 
درست یا غلط بودنشان، به بخشی از زندگی مردم و هویت شهر 
تبدیل شده بود. عزاداری و شرکت در مراسم ختم، یکی از آن 
آداب بود که باورهای بسیاری را با خود به همراه داشته است؛ 
به عنوان مثال برخی مردم مشهد قدیم معتقد بودند اگر کسی 
در شب چهارشــنبه بمیرد، باید تکه ای از لباس او را در کنار 
جســدش دفن کنند یا اینکه معتقد بودند مادامی که جنازه 
میت در اتاق است، اگر کســی قدم به خانه میت بگذارد، باید 
حتما در مراسم تشییع جنازه او هم شرکت کند و پس از ختم 
مراسم و تدفین، به خانه صاحب عزا بازگردد، یک مرتبه کفش 
خود را ازپا درآورد و دوباره بپوشد. سومین باور این بوده است 
که اگر زنی در مجلس ختم شرکت می کند، باید پس از ختم 
مجلس، چادر خود را پشــت  و رو کند و سپس به خانه خویش 
بازگردد. این باور برای رفع بلا بوده اســت و باور داشته اند که 
اگر زنی چنین نکند، «سنگینی» را به خانه خود خواهد برد و 
ممکن است در خاندان او هم مصیبتی رخ دهد. مردم مشهد 
قدیم همچنین معتقد بودند هرگاه کسی به سفر رفته باشد و 
خبر فوت او را برای خانواده اش بیاورند، ولی بعد معلوم شود که 
این خبر دروغ بوده است، وقتی آن شخص از سفر بازمی گردد، 
نباید از درِ حیاط وارد خانه شــود، بلکه باید از روی پشت بام 
یا از روی دیوار به خانه برود. آن هــا معتقد بودند هروقت این 
فرد قدم در حیاط خانه می گذارد، باید یک بقچه نان از بالای 
بام بر ســر او بیندازند و بعد نان را به عنــوان صدقه بین فقرا 

تقسیم کنند.

لحظه عزا

قدمگاه اهواز
چون حدود ۷۰۰ســال از تخریب آن می گذرد، 
آثاری از آن بر جای نمانده اســت ولی از آنجا که 
آرامگاه علی بن مهزیار صحابــه آن حضرت، در 
نزدیکی پل راه آهن اهواز قرار دارد،منقول است که 

قدمگاه امام رضا(ع) هم در این حوالی بوده است.

قدمگاه توران پشت
روستای باســتانی «توران پشــت» که آن را به 
توران دخت ساسانی نسبت می دهند، یکی دیگر 
از قدمگاه های ثامن الحجج(ع) اســت. در این 
اقلیم معدن سنگی وجود دارد که سنگ مرقد 

حضرت(ع) از آن استخراج شده است.

قدمگاه چشمه فیروزی
این قدمگاه یکی دیگر از توقفگاه های کاروان 
امام رئوف(ع) است که در بین راه و در مسیر 
بافق و بهاباد قرار گرفته اســت. علاوه بر این 
قدمگاه خویدک هم یکی دیگر از قدمگاه های 

حضرت رضا(ع) در دهستان فهرج یزد است.

قدمگاه ارجان بهبهان
کاروان حضرت رضــا(ع) پس از گــذر از کارون، 
راه رامهرمز را در پیش می گیرد و به ســوی ارجان 
می رود.این کاروان در ادامه راه بــا گذر از مارون، 
ازطریق پل ساسانی، در ســاحل شرقی رود اتراق 
می کند.  بعدهادر اینجا قدمگاهی به وجود می آید.

قدمگاه اسلامیه(فراشا)
ســاختمان این قدمگاه به امر سلطان قطب الدین، 
سقف و ســتون خورده و گنبد آن با سوره مبارکه 

الفتح و با خط کوفی گلدار مزین شده است.

قدمگاه نیشابور
 در این بقعه سنگی ســیاه وجود دارد که آثار پای 
انسانی بر آن نقش بسته است. البته در کنار امامزاده 
محمد محروق(ع) نیز قدمگاهی قرار گرفته که بنا 
برروایت هایی حدیث سلســله الذهب در آنجا نقل 

شده است.

قدمگاه سده اقلید
قدمگاه سده، یکی دیگر از قدمگاه ها و منزلگاه های 
حضرت رضا(ع) بوده اســت که تا یک دهه پیش 
به دلیل نبود اطلاعات کافی به قدمگاه مولاعلی(ع) 
معروف بوده اســت و بعدهــا با عنــوان قدمگاه 

«علی بن موسی الرضا(ع)» تغییر نام می دهد.

قدمگاه تفت یزد
قدمگاه تفت یزد یکی دیگر از قدمگاه های حضرت 
رضا(ع) است که این روزها در دل حسینیه گرمسیر 

در تفت قرار گرفته است.

ده سرخ مشهد
آخرین قدمگاه رسمی امام رضا(ع) در مسیر سفر به 
توس، به  بخش احمدآباد مشهد می رسد. در شرق 
ده سرخ و بر بلندای کوه آرامگاه سیدعبدالعزیز قرار 
دارد ودر پایین دست و در کنار چشمه مکانی است 

که به تختگاه امام(ع) معروف است.

۲۵۲۰ ۶۲۱۰۰ ۳۴۵۰
تاریخ حرکت 

کاروان حضرت 
رضا(ع) از مدینه

مدت زمانی که 
امام رضا(ع) در راه 

بودند

طی مسافت 
کاروان امام (ع)

در ایران

تعداد منزلگاه های 
حضرت رضا(ع) 

در ایران

تعداد قدمگاه ها 
حضرت رضا(ع) 

در ایران
طول مسافت از 

مدینه تا مرو

 کیلومتر کیلومتر ماهذی القعده سال ۲۰۰ه. ق

 بیش از

نامشخص

 ...و بـا تماشـای در و دیوار محلـه و منزلگاهـش به هـم می ریزد و با مشـاهده 
کوچک تریـن نشـانه ها پریشـان می شـود  و سـنگ و آجـر خانـه دوسـت را 
می بوسـد و بر خاک قدم هایش چشـم می سـاید که «خاک منزلـگاه محبوب 
اسـت این!»فراگیـری ویـروس کرونـا، در میـان گرفتاری هـا و مصیبت هایی 
کـه بـرای زندگـی همـگان داشـت، دوسـتداران و عاشـقان امـام مهربـان 
حضـرت شمس الشـموس(ع) را هـم از حضـور ظاهـری در جـوار منزلـگاه و 
کنـار مضجع شـریفش محـروم سـاخت. گرچـه آن وجود شـریف و آسـمانی 
محصـور به حدود مـادی نیسـت و ملـک اقتـدار و سـرزمین سـلطنتش همه 
زمیـن و همه عالم اسـت و از هـر جا و هـر زمان دل هـا می توانند بـه دیـدار و زیارتش 
بشـتابند، ولی شـوق و شـیفتگی محبت دل هـا را حتی بـرای اندکی نزدیک ترشـدن 
بـه آسـتان قدسـی اش والـه و شـیدا می سـازد. در ارتبـاط معنـوی «زیـارت» ۲رکن 
اساسـی تعیین کننـده اسـت؛ اول محبـت و دوم معرفـت. محبت بیشـتر بـر معرفت 
می افزایـد و معرفـت افزون تر نیـز محبـت را فراوان تـر می کند. بـه ایـن ترتیب حتی 
اگر سـال ها بگـذرد و فرصت دیـدار حضوری فراهم نشـود و مجـال ارتبـاط نزدیک تر 
از نظـر ظاهـری نباشـد، آیـا سـر سـوزنی در دلباختگـی و اشـتیاق اثـر می گـذارد؟ 
«گرچـه دوریم به یـاد تو سـخن می گوییـم/ بعُد منـزل نبود در سـفر روحانـی!» بلکه 
برعکس، هرچه فاصله ها بیشـتر شـود و موانع افزون تر باشـد، شـوق افزایـش می یابد 
و مانند کسـی کـه در اسـارت باشـد، هر لحظه بیشـتر بـرای بال گشـودن و شـتافتن 
لحظه شـماری می کنـد. آن مـادری که ٢٥سـال از دیـدار فرزند خـود دور مانـده، آیا 
در طـول همه ایـن سـال ها حتـی لخَتـی از اندیشـیدن و فکرکـردن به پـاره تن خود 
آسـوده اسـت؟ آن فرزند که ٢٥سـال از آغوش گرم محبت و مهربانی مادرش محروم 

بوده، آیـا لحظه ای جـز به دیدار و بازگشـت اندیشـیده اسـت؟

گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوييم!
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